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 چکيده

برر  . باشد که فقها آن را جزء ضروريات دين دانسته اند به قدری ويژه می« حجّ» گاهباشد و جاي ، يکی از ارکان دين مبین اسلام می«حجّ»
 به گونه ای که در برخی از روايرات از ترارح حرجّ بره ع روان     . باشد هر مسلمانی که مستطیع شده باشد انجام اين عمل عبادی واجب می

بره موجرب روايرات و برر      .را عامل نزول بلا دانسته انرد « حجّ» نام برده شده است و برخی ديگر از روايات ترح« نصرانی» و« يهودی»
بره دييرل   « حرجّ » را برای آحاد جامعه اسلامی فراهم نمايد و اگرر « حجّ» اساس فقه امامیه، حاکم اسلامی موظف است اسباب برگزاری

رف اموال از بیت المال مسلمین احیراء  فردی مان د فقر و نداری يا کاهلی و سستی تعطیل شود؛ حاکم موظف است اين فريضه را ولو با ص
و بیران  . به جهت رعايت مصالح عامّ جامعه اسلامی می پردازد« حجّ» مقاله حاضر به بررسی و تحلیل اختیارات حاکم برای تعطیلی .نمايد

 .فقط برای مدتی محدود در اختیار حاکم اسلامی می باشد« حجّ» می دارد تعطیلی

 کليدواژگان
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 مقدمه

« حج   » خص پس از پيروزی انقلاب اسلامي، عده ای با بيان مطالبي، سعي در تعطيلياز دیرباز، بالا

الي داشته باشيم، متوججه  ماعي، جستجویي اجمدر سایت ها، وبلاگ ها و شبکه های اجتدارند؛ اگر 

پجس از  کجه  این فریضه الهي نوشته شده اسجت،   که مطالب متعددی پيرامون مخالفت با خواهيد شد

 .ح ِّ خونين امسال بر حجم این مطالب افزوده شد

از مسلمانان به دلائل مختلف خواسته شده است که این تکليجف الهجي را تجر     در این مطالب 

از جملجه ادلجه    .و از دولت اسلامي خواسته شده است جلوی انجام این فریضه الهي را بگيرد .کنند

ه در ميان این استدلالات زیاد به چشم مي خورد، این است که چجرا هزینجه هجای کلانجي کجه      ای ک

نکنيم؟ چرا حاجي، هزینه سفر خجود بجه    يداخلخرج مي شود را صرف رفع مشکلات « ح  » برای

هيزیه برای یک دختر سرزمين وحي را صرف رفع گرفتاری از یک خانواده بي بضاعت و یا تهيه ج

به کشتار مردم یمن و بحرین، کمجک کنجيم؟   « ح  » چرا باید با صرف هزینه جهتجوان نمي کند؟ 

 برویم، تا مظلومانه کشته شویم؟« ح  » با انجام ح   به دولت سعودی کمک نمود؟ چرا بهچرا باید 

در « حج   » تعطيلجي این نوشتار، در مقام پاسخ به این سوالات مي باشد و بيان خواهد داشت که 

است و نمي توان بجه بهانجه هجای واهجي ایجن      و با ضوابط و قواعد مخصوصي  دست حکم اسلامي

 . فریضه الهي را تعطيل نمود

 مفاهيم و کليات

پيش از این که به بررسي موضوع در ابعاد مختلجف آن برجردازیم؛ لازم اسجت مفجاهيم کليجدی ایجن       

 .تحقيق، به درستي تبيين شود

 معنای لغوی حج 

گفتجه  « ح  » راو هر قصدی ( 0424، 3ق، 0241حميرى، ) باشد مي «دقص» در لغت به معنای «ح  »

ابي القاسم ) قصد زیارت است ،«ح  » اصل (42ق، 0212 ،ابوالحسن احمد بن فارس بن زکریا)اند 

  .(011، 0334، الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني
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 معنای اصطلاحي حجّ 

د إعدأإاءامإعسك دصإصص فىد إاإع دكوصإصص فىد ،إ سدك إالقصد إلى إيتد در اصطلاح به معنجای  « ح  » ،إبمكه « اللّه

ه هاى مخصوص در آنججا اسجت کجه بج     ح  ، آهنگ خانه خدا در مکّه نمودن همراه با انجام عبادت

  .(314، 0بي تا،  حلّى،) باشد هاى خاص ى مربوط مى مکان

 معنای لغوی تعطيل 

 باشجد  ميچيزی  «مهمل گذاشتن» ،«ز کار کشيدندست ا» ،:«بيکار کردن» در لغت به معنای «تعطيل»

  .(922، 0، 0323عميد، )

 تعطيلي حجّ 

و بجا خجالى شجدن مکّجه از حاجيجان در       است« ح  » در اصطلاح به معنای تر  کردن «ح  » تعطيل

 .(932، 4ق، 0243جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، ) یابد تحقّق مى« ح  » موسم

  «حجّ» اهميّت

ِ دم  إُ» :فرمایجد  مجي ( ع)امام باقر . باشد ميارای ارکاني است که یکي از این ارکان ح   اسلام د إإيدُيَ إاإَِ
إالصَِّ  إَإإو ل ىإخَ ِس إ كةَإو  إالزَّك  ةَإو  ي د إإو ل ىإالصَّم  إالِ  لَ  إالِْ جهَإو  را « ح  » اگر کسي عمداً (02، 4ق، 0211کلينى،)« و 

ارکان دین سستي ورزیده است و در نتيجه اسلام خویش را از بجين  به جا نياورد، نسبت به یکي از 

 .برده است

ایجن گونجه بيجان    را فرمان خود به حضرت ابراهيم عليجه السجلام   « ح  » خداوند متعال در سوره

إعَنِإکُلهَإف جه إ» :دکن مي تَِین  إو لیإکُلهَإضكعَص إیَ  تُِ ک إرجَكلًَإو  إا ذهَنِإفَیإالسهكسَإبَِلِْ جهَإیَ  دُ إو  ُ واإع سدكفَأ إم  إلتَ ِ دد   ٍ حج ،  )« و متد

 دعوت کن تا آنان پياده و سواره از راه «ح  » به طور عمومي مردم را به انجام مراسم (42و 41، 44

مختلجف دنيجوی و   ]تا شاهد منافع [ شرکت کنند «ح  » و در مراسم]های دور دست به نزد تو آیند 

 .برای خویش باشند[ «ح  » اخروی

دنْإيدُسَِ قُد إُ» :فرمایجد  مي «ح  » درباره اهمي ت (ع)ادق صامام  إذ    د كَُِ إعَُدِلُإا َ إ دُْد دتِس  إََ د  دكن  دَْتلَإإإل دِ إك  فِإ  
إع دكإو د    إ حجر  ) را نمجي گيجرد  « حج   » اگر کسي به وزن کوه ابي قبيس طلا انفاق کند، ججای   «الِْ دجإإاللََّّ
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تمتع را برای همه کساني کجه اسجتطاعت و توانجایي     ح   کریم نيز قرآن (002، 00ق، 0212عاملى، 

إو ل ىإالسَّدكسَإدَدجاإالِْد تِدَ إع دنَإاِ دَ  ك  إ» :فرماید ميو  واجب شمرده شده است ،انجام آن را داشته باشند إللَََّّ و 
إف إَنَّإاللَّّ إغ سَیٌّإو دنَإالِادكل مین إع نِإک   ص  آن خانه بجر کسجانى    «ح  » دا،براى خ( 21، 3، آل عمران)« لَىل تَِ إ  ْتمًإو 

و هر که راه کفر پيش گيرد، بدانجد کجه خجدا از    . که قدرت رفتن به آن را داشته باشند واجب است

إل إِإإع كت إإإع نإِ» :فرماید مي( ع)و امام صادق   نياز است  جهانيان بى دْ إإإيَ ُج إإإو  إد كج  سِد اُِ إعَدنِإذ لدَص  َ إل إِتَ  ِ م  د جَّ  إاإَِ
سِد اُُ إفد لِت مُد إِتُُِحإَ إفَتَ إالِْ جَّإا وِإُ لِ  كنْإيَ  ٍُ إيَُ ت إًا وِإَ صِدص اَتَهكإًإ-فُإيََ إا وِإع ص ضْإلَ   .(432، 2ق، 0211کلينجي،  )« يد دُد ءَاه

إ» :نمجود توصجيه مجي    «حج   » همواره فرزندان خود را به شرکت در مراسم (ع) علي دُصُواإيد تِد   َُِ إا اإي سَدیَّ
إعَدسِکُِ إف دمإتسُدكو صُوار يهَکُِ إف مإی إِ به خانه خدایتان توججه کنيجد کجه از    ! فرزندانم( 21نامه : نه  البلاغه)« لدُ  نَّ

را  «حج   » تجر   نيز (ع)امام صادق . مهلت داده نمي شوید[ در این زمينه]شما خالي نماند؛ چرا که 

إالسَّدكسُإ» :فرماید ميد و دان ميبرابر با نزول عذاب الهي  دكإَدُ وَصُواإالِا د  ا  إل ِ إتد دص    ق، 0211کلينجي،  )« الِْ دجَّإل م 

2 ،410). 

 تاريخچه تعطيلي حج

در طول تاریخ توسط علمای شيعه؛ ح   واجب را برای مد تي تعطيل اعلام نموده اند که در این جا 

 :شود مياشاره  آنهابه برخي از 

. ه حرم، دسجتگير و اعجدام شجد   زائری ایراني از مردم یزد به اتهام اهانت ب. ش.هج 0344در سال 

این زائر که ابوطالب یزدی نام داشت، به دليل گرمي هجوا درون مسججدالحرام دچجار تهجوع شجد و      

پنداشتند وی قصد آلوده ساختن حرم را داشته، او را دستگير و پس از محاکمه  مأموران حرم که مي

واستار عذرخواهي عربستان دولت ایران به اجرای این حکم سخت اعتراض کرد و خ. اعدام کردند

های سعودی صدور حکم اعجدام را صجحيو و    های ميان دو دولت، مقام نگاری  در نامه. سعودی شد

ابوالحسجن   الله سجيد  در اثر این اتفاق آیجت . آن را پشتوانه گواهي شاهدان و اعترافات مقتول دانستند

شجان را بجا    ججف و کجربلا اعتجراض   اهالي ن. اصفهاني که در کربلا مقيم بود واکنش شدید نشان داد

در . در ایران عزای عمومي اعلام و در اکثر شهرها مجالس ختم برگزار گردیجد . حادثه اعلام داشتند

الله اصفهاني و تصميم دولت وقت ایران اعزام زائر بجه سجرزمين وحجي     نهایت با فتوای مرحوم آیت
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، 0321قاضجي عسجگر،   ) قطجع شجد  به مدت چهار سال تعطيل و تحریم شد و روابط دو کشور نيجز  

مراسمي برای اعلام برائت از مشرکين بجا   قدس سرهو با فرمان امام خميني  0392در سال  .(04ص

قجدس  از دیدگاه امام خميني. شد محوریت امریکا و اسرائيل در عربستان در ایام ح  تمتع برگزار مي

الله  يصل آن کریم و سنت پيامبرناپذیر مراسم ح  و اجرای دستور قر  این مراسم بخش جدایيسره 

مراسم برائت از مشرکين . در اعلان برائت از مشرکين در ح  سال نهم قمری بود عليه و آله و سلم

شد و گاهي برخورد پليس عربستان را  حجاج ایراني همواره با مخالفت مقامات عربستان مواجه مي

مراسجم مخالفجت کجرد و در روز     گجزاری  ش دولت عربستان بجا بجر  0333در پي داشت اما در سال 

. تن را شهيد کجرد  211کننده تيراندازی و   گزاری مراسم، پليس عربستان به سوی حاجيان شرکت بر

در پي این عمل وحشيانه طي پيامي تاریخي ضجمن محکجوم کجردن اقجدام      قدس سره حضرت امام

نيجز ادامجه    0311ه تجا  عربستان سعودی فتوا به تحریم ح  و قطع روابط با عربستان سعودی داد کج 

 . شد داشت و از ایران فردی عازم عربستان نمي

 حکم اوليه حجّ

 در کتب فقهي از دو منظر به ح   نگاه شده است؛ 

 از منظر فردی

بر افجردی کجه مسجتطيع مجي شجوند      یعني  ،نسبت به تک تک افراد جامعه؛ وجوب عيني دارد «ح  »

را « حج   » با توجه به آیات و روایات فجراوان، فقها  .واجب عيني است که این فریضه را انجام دهند

 از ضجروریات فقجه، بلکجه از ضجروریات دیجن اسجت       «ح  » .ضروری دین و واجب عيني مي دانند

 .(41، 0ق، 0244سبحاني تبریزی، )

 از منظر جامعه اسلامي

 :رد مي نویسجد در این مو ند، صاحب عروهدان ميب کفایي اجورا « ح  » فقها با نگاه به آحاد جامعه،

دددك » ددد إ كلتددد إودددنإالْجه سدددكإً تددد إلَإتْقدددىإعكه « لَإيْاددد إوجددد  إالْدددجهإك كيددد إولدددىإكدددلهإادددد إفِإكدددلهإودددك إلىذاإكدددكنإعَمكه

 :اند آنان برای کفایي بودن ح   دلایل زیر را بيان نموده .(323ص، 2ق، 0202طباطبائي یزدی، )
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 «حاجي» از «مکّه» خالي بودنمنع 

اِْ دَ إو دنإَإإو    إَ» اجي به قدری دارای اهمي ت است که باباز ح «همکّ» خالي نماندن « إالِْ دجإإج   ازَإتد اَِ تدلَإالِك 

بجه   (ع) این اخبار مانند وصي ت حضرت اميجر . در کتاب وسائل الشيعة این امر اختصاص یافته است

إر يهَکُِ إف مإی ِلُ  نَّإ» :فرماید ميفرزندان است که  صُُواإيد تِ   َُِ إا ( 21نامجه  : نه  البلاغجه )« عَسِکُِ إف دمإتسُدكو صُواإاإي سَیَّ

مهلجت داده  [ در ایجن زمينجه  ]به خانه خدایتان توجه کنيد که از شما خالي نماند؛ چرا کجه  ! فرزندانم

دكإ» برابر با نازل شدن عذاب الهي قرار داده شده است؛ «ح  » و تر . نمي شوید إالسَّدكسُإالِْ دجَّإل م  ل دِ إتد دص   
إإلَىن إإ( )إ دُلِدُ إََ َ إو ِْدَ إاللَّّإَ» :آمده استو در روایت دیگر  (44، 00ق، 0202حر عاملي، )« إالِا د  ا إَُ وَصُوا

إلَىذ اإد ج إ مَإالِقُصَّكصَإيد قُ لُ ن  ؤُلَ  اإًل د إُإإت ص  َّق إإإد جًَّ إثُ إإإالصَّجُلإُإإنَ  كإًعَنِإ   ًِ د دكن إ   إو فى دل إك  يُ اإل دِ إفد ا دل إإإو  د   إك  اإالسَّدكسُإإفد ق دك   د     
اإالِْد تِ إُ إَ ت كعكإًللَسَّكسإَإ-ل اُ هَل إ     اإالِْد تِ   إج لَّإج ا ل إ     إو  محضجر امجام   : راوی مجي گویجد  ( پيشجين )« .لَىنَّإاللَّّ إو زَّ

ه بج  «حج   » بار وقتى شخص یک :گویند گيرها مى عرضه داشتم، گروهى از این معرکه ليه السلامع صادق

بجرایش   «ح  » نرود و به جاى آن پولش را صدقه داده و صله رحم کند، از «ح  » دیگر به ؛جا آورد

شجود؛   گویند، اگر مردم این کار را بکنند، این بيت تعطيل مى دروغ مي: بهتر است؟ حضرت فرمودند

 .بخشيدن به کار مردم قرار داده است را براى استوارى و سامان «کعبه» در حالى که خداوند متعال

خالي شود، کلِّ اسلام از بين رفتجه   «مکّه» است و اگر سرزمين «کعبه» اسلام به بقای یعني بقای

ح   های بعدی او مستحب است؛ لکن صجدقه  . رفته است «ح  » هرچند شخصي که یک بار. است

نند در ججای حج     توان ميو صله رحم ج هر چند مورد پسند و از اعمال خير و دارای ارزش والا ج ن  

که هر عملي جایگاه ویژه خود را دارد و باید در جای خود قرار گيرد و الّجا بجه تعبيجر     بنشينند، چرا

اش رشجد کنجد و    اگر فرض کنيم که یک انسان فقجط بينجى  » ؛شود ميشهيد مطهری مانند کاریکاتور 

یا فقط چشمهایش رشجد کنجد    -کشند که مى  مثل کاریکاتورهایى -سایر قسمتهاى بدنش رشد نکند

رشد کند و تنش رشد نکند و برعکس، و یا دستش رشد کند و پایش رشد نکند و یا یا فقط سرش 

مطهری، )« . پایش رشد کند و دستش رشد نکند، چنين انسانى رشد کرده است ولى رشد ناهماهنگ

 .(004، 43بي تا، 

 «حجّ» ملزم شدن حاکم به گسيل مردم جهت انجام

اوند را در تمامي زمينه ها فراهم نماید؛ قجرآن  حاکم اسلامي موظف است بستر عبادت و بندگي خد
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دِ اإو دنَإ» :فرمایجد  ميکریم  اِدصُوهَإو َد د  دكة إو ا ع دصُواإبَِلِم  ة إو وتد دُ اإالزَّك  إلَىنإعَّكَّسَّدكُ ِ إفِإاَِ رِضَإا   دكعُ اإالصَّدم  إالَّدَ ين  للَََّّ دصَإو  الِمُسك 
عُُد رإَ قدرت بخشيدیم، نمجاز را برپجا    آنهاهر گاه در زمين به همان کساني که ( 20، 44، ح )« و كَ ْ دُ إاَِ

کننجد، و پایجان همجه کارهجا از آن       دهند، و امر به معروف و نهي از منکجر مجي   دارند، و زکات مي مي

یجد از تعطيلجي آن جلجوگيری    حجاکم اسجلامي با   مهم  است کجه از تکاليف نيز یکي  «ح  » .خداست

  .نماید

 تعطيل شدن حجّ

 :د داشته باشدتوان ميدلایل متعددی  ،«ح  » نرفتن مردم به

 دلايل فردی

در یک یا چند سال گردد از سوی خود مردم  «ح  » د باعث تعطيل شدنتوان ميیکي از عواملي که 

 مناسجک و به ججا آوردن   «مکّه» مردم از رفتن به سمت... است، مثلاً به دليل فقر، بيماری، کاهلي و 

 .خود داری مي نمایند «ح  »

واجب است با رفع  «حاکم» ؛ برباشدفقر  «ح  » ر عامل نرفتن مردم به حجاز و به جا نياوردناگ

حتيّ اگر شده مخارج عد ه ای را از بيت المال تجامين نمایجد   . گسيل دارد «ح  » این مانع مردم را به

دُِ إع دك إْإف دإَنِإل إِ» :فرمایجد  مجي در این مجورد   (ع) امام صادق. تعطيل نشود ،تا این فریضه مهم  ٍ إإإي كُدنِإم  د دِ   إإاَ 
[ «حج   » جهت به ججا آوردن ]اگر مردم مالي  (241، 4ق، 0203صدوق،)« ع كَ إالِمُسِلَمَینإإو ل تِدَِ إعَنِإيد تِ إَ

 .انفاق شود آنهاندارند، از بيت المال مسلمين به 

 انججام ور بجه  را مجبج  آنها «حاکم» ،باشد مي کاهلي و سستي در این مهم  «ح  » و اگر عامل تر 

لد إ» :فرمایجد  مجي  (ع)امام صادق . شود تعطيل شدن این واجب الهي جلوگيری تا ازنماید  مي «ح  »
إتد ص كُ اإالِْ جَّإل ك كن إو ل ىإالِ  الِإا نِإيُُِدرَ ُ ِ إو ل دىإذ لدَص إالسَّكس  را تر  کنند، بجر والجي    «ح  » اگر مردم( پيشين)« ا نَّ

 (ع)امام صجادق   .مجبور کند «کعبه» و اقامت در کنار «ح  » را به انجاماست که آنان [ امت اسلامي]

إلَىنِإا يد دِ اإف دإَنَّإإإالِْ دج إإإالسَّدكسإُإإل دِ إو  َّدل إ» :فرماید ميدر کلام دیگر  دكمُواإو  ع دكَ إا نِإيُُِدرَ ُ ِ إو ل دىإالِْ دجهَإلَىنِإا  إو ل دىإاإَِ دن  ل   ج 
إلَىنََّّ دكإوُضَدأ إللَإِ اإالِْد تِ   دج     اسجت   «امجام » تعطيل کنند، بررا  «ح  » اگر مردم (414، 2ق، 0211کليني، )  «ح 
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مجبور کند؛ چه بخواهند و چه اباء و امتناع ورزند؛ زیجرا ایجن خانجه تنهجا      «ح  » را بر رفتن آنهاکه 

 .وضع شده است «ح  » براى انجام

اسجت، چجرا کجه ایجن      «نولي امجر مسجلمي  » و «حاکم» ،«والي» و «امام» واضو است که منظور از

مبسوط اليد، کجه بالفعجل قجدرت و امکانجات حکومجت بجه دسجت اوسجت          جز از سوى امام  ،اجبار

 جامعجه اسجت   بالفعجل   امجام    پذیر نيست، چنان چه اختيار بيت المال مسلمين هجم بجه دسجت    امکان

 .(403و409، 0ق، 0212منتظری نجف آبادی، )

را تعطيجل   «حج   » صورتي که مجردم بجه دلایجل فجردی    موظف است در  «مکحا» ،فقها بنا به نظر

 نماید و لو این که در این راه از بيت المال مسلمين هزینجه نمایجد   «ح  » را مجبور به آن هانمودند، 

هرچنجد   (303، 3بجي تجا،   عاملي، )و  (022، 4ق، 0243کاشف الغطاء، )و  (031، 0ق، 0212حلي، )

مکجارم  ) واججب خجود را بجه ججا آورده باشجند      «ح  » ،اعزام مي شوند «حاکم» افرادی که از طرف

 .(12ق، 0243شيرازی، 

 دلايل اجتماعي

منازعجات سياسجي وججود     من شود، یجا به دلایل اجتماعي تعطيل شود، مثل این که راه نااَ «ح  » اگر

إتد ص كُد اإالِْ دجَّإ» با توجه بجه اطجلاق روایجات   داشته باشد،  «  السَّدكسإُإإو  َّدل إ و إ» و( صجدوق، همجان  )« لد إا نَّإالسَّدكس 

بکوشجد تجا    «ح  » نسبت به رفع موانع موظف است «حاکم» حکم اوليه آن است که( کليني، همان)

 . مسلمين به راحتي این واجب را به جا آورند

  «حاکم» توسط «حجّ» تعطيلي

 :باشد ميتوسط حاکم مطالب ذیل قابل طرح  «ح  » نسبت به تعطيل شدن

 ولايت داشتن حاکم

و ائمجه   (ص) ولایجت  فقيجه، همجان ولایجت رسجول الله     » بيان شده اسجت کجه   «ولایت فقيه» ادلهدر 

        (092بجي تجا،   ججوادی آملجي،   ) ن فقيه همجان شجأن رسجول خجدا اسجت     أو ش .است (ع) معصومين

اسجت،   (ص)اللّه حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقة رسول » :در این باره مي نویسد سجره  قدسامام 
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و ... احکام اولية اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعي ه حتجى نمجاز، روزه و حج  اسجت      یکى از

 از آن تجا  -که جریان آن مخجالف مصجالو اسجت    -تواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى مى

 .(294و  290، 41بي تا،  ،[امام]خميني )« ....قتى که چنين است، جلوگيرى کند و

مصجالو اجتمجاعى و   کجه تجابع محجدود     موارد تزاحم درباب الزاميات ج  م درتشخيص اهم و مه

است؛ به عنوان مثال اگر ولى فقيه مصلحت بداند کجه بجه    «ولى فقيه» به دستعمومى مردم است ج  

 «حج   » حرمين شریفين مسلط اسجت، درفجلان سجال    منظور قطع رابطه با حکومت ستمکارى که بر

 «ح  » تر باشد و امر به تر  مهم  «ح  » از مصلحت رفتن بهنظر او  تعطيل شود و این مصلحت در

 و امجام صجادق   (32، 40بي تجا،  جمعي از مولفان، ) اجتماع لازم است کند، اطاعت از این فرمان، بر

دكإعُس كز و د إْ» :فرماید مي (ع) سد دُم  كيسَ كإيد تدِ إعَدنِإا فِىدح  إولتد إالسدم إو دنِإر جُل دیِنَ إو ِْدَ اللََّّ َ لُِ إا بِ  د دكإإ   إفد َ ح كك م  ً ا   فِإء يدِن إا وِإعَد
إف إَنََّّ دكإم  د نََّدل  إا وِإبِ  هٍ  د إع دنِإم  دكك   إلَىل دتِدَِ إفِإد  إ  دك   دلاإذ لدَص  دكةَإا إيََ   َ إالِقُ إلَى   دلِ  كنَإو  إالسا إع دكإيَ ِكُدُ إل دُ إلَى   إال َّدكغُ تَإو  كك   إلَى  

دكن إد إ إلَىنِإك  إُتد ا دك  إف إَنََّّ كإیَ ُِ ُ إُ دحَِكإًو  إاللَّّ إيدََ إ  دك   إُا نِإيُكِ  دص  إاللَّّ إ  دِ إا ع دص  حُإَ ُكِدَ إال َّدكغُ تَإو  د   يََدكإًََ َّدُ إا    إا نِإإإقهدكإًا  يصُيَدُ ون 
إال َّددكغُ تإَ مُ اإلَى   إ  ددِ إاعَُددصُواإا نِإي كُِ ددصُواإيدَد إَإإيد َ حددكك  إيد سُِدُدص انَإلَى  إإإو  إي صِددسد ا كنَإ  ددك   تِددف  َّددنِإ  ددِ إر و  إ دُلِددُ إف ك  إعَددسِكُِ إََ ددكن  إع ددنِإك 

إ مددكإًف دددإَ هَ دددِ اإيدَدَ إد ك  كع س ددكإفد لِتد صِض  إا دِك  إو دددص ه  ص اعَس ددكإو  إد  لسَ دددكإو  إفِإد م  ُ ددص  إَ  ددَ يُد س كإو  ا لَِدُدد إُإإد  ددد  إإإ  ددِ إج  ككَمدددكإًف ددإَذ اإد ك  و ل ددتِكُِ إد 
دصَِ إبَِللَّّإََ ُكِمَس كإفد ل ِ إيد قِْد لُِ إعَسُِ إف إَنََّّ كإاِ َ إ إال هَ د هَ إو ل دىإد  إُ د   إو  س دكإالدصَّاءاإو ل دىإاللََّّ إالدصَّاءاإو ل تدِ س كإر ءَّإو  إو ل تدِ إو  إَ ُكَِ إاللََّّ إ دُلِدُ إخ فَّ

إا قهَدَم كإو  إالسَّكوَص يِنَإفِإد  كيسَ كإفد ص ضَت كإا نِإي كُ نَ  إر جُمًإعَنِإا فِىح  إاِ َ كر  إكُلاإر جُل  دكإف إَنِإك كن  هُُ دكإاِ َد ل    إكَم  ِ َد ل   كإفَتم كإد ك م كإو 
دَ يَُكُ   کجه در بجاب  ( شيعيان)دو نفر از ما : پرسيدم (ع) از امام صادق (31، 0ق، 0211کليني، )«  فِإد 

آن  جهجت حجلّ  [ هجای ججور   حکومت]نزاعي دارند، پس به نزد سلطان یا قاضيان « ميراث» و« دین»

هر کس در موارد حق یا باطل به آنجان مراجعجه   : ت؟ حضرت فرمودروند؛ آیا این عمل جایز اس مي

چه بر اسجاس   از این رو آن. کند؛ در واقع به سوی طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است

دارد، به باطل اخذ نموده اسجت؛ هجر چنجد در     دریافت مي [که خود فاقد مشروعيت است]حکم او 

: خداوند امر فرموده اسجت . ا بر اساس حکم طاغوت گرفته استثابت او باشد؛ زیرا آن ر واقع حقّ

پس در ایجن صجورت چجه    : گاه پرسيدم آن [و آن را به رسميت نشناسند]باید به طاغوت کافر باشند 

کجه حجدیث و سجخنان مجا را روایجت      ( شجيعيان )باید به کساني از شجما  : فرمود (ع) باید کنند؟ امام

شناسجند مراجعجه    نگرند و احکام ما را به خوبي بجاز مجي   قت ميکنند و در حلال و حرام ما به د مي
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پس هرگاه به حکم . من چنين کسي را بر شما حاکم قرار دادم. کنند و او را به عنوان حاکم برذیرند

شده اسجت و آن کجه    ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد 

 .ده است و چنين چيزی در حد شر  به خداوند استکند، خدا را رد کر ما را رد 

ا لَُِ إُ» در روایت عبارت ككَمدكإًإإ  ِ إج  آمده اسجت، یعنجي تمجام شجئوني کجه بجرای حاکمجان        « و ل دتِكُِ إد 

جامع الشجرایط   بوده است، برای حاکم  (ع)و امير المومنين  (ص)منصوب از طرف حضرت رسول 

ما  اشتر یا محمد بن ابي بکجر بجرای    یهي است که مثلاًبد وجود دارد؛اسلامي در عصر حاضر نيز 

با این تفاوت که حيطه اختيارات حاکمان منصوب به نصب . تمام امورات از امام اجازه نمي گرفتند

 .محدود به محدوده ای خاص  بوده است خاص 

د إِ» :فرمایجد  مجي  (ص)اسلام و پيغمبر  دكَ لإاللَّدُد َّإارِد  دِ إُ ل    إإاللَّدُد َّإارِد  دكَ لإَ تدل إل دُ إا  دِ إُ ل    دكَ لإاللَّدُد َّإارِد  ُ ل   
إُ دسََّ إ دَ يَُلإو  إعَنِإيد اَِ يإيد دصِوُون إد  تُِ ن  إالََّ ين إیَ  إ  ك   إع نِإُ ل   كؤُ   إو  إاللََّّ ! خداوندا (319ق، 0213صدوق، )« ر ُ    

 !لفای مجرا مرحمجت فرمجا   خ! خداوندا !خلفای مرا مرحمت فرما! خداوندا !خلفای مرا مرحمت فرما

آینجد و   کساني که پجس از مجن مجي   : الله؟ فرمودند خلفای شما چه کساني هستند یا رسول: گفته شد

مجامي شجئون   هستند، پجس ت ( ص)فقها جانشينان پيامبر و چون  .کنند حدیث و سنّت مرا روایت مي

 .دارا مي باشندنيز ایشان را 

إا عَّددكإالِْ دد  اءَ إُ»  ددَ إالِ  اَ ا ددُ إإإو  ددَ يَُس كإف ددإََدَّدُِ إدُجَّ إرُو اةَإد  ددكإلَى   إو ل ددتِدَ إإو ل ددتِكُ إِإإف ددكرِجَاُ اإفَتد  ددُ إاللََّّ إدُجَّ إا نَ  صججدوق، )« و 

ه رجوع کنيد ب( براى دانستن حکم آنها)آید،  و اما حوادثى که براى شما پيش مى (222، 4ق، 0329

 و روایجت  . و من حج ت خدا بر آنها مي باشمحج ت من بر شما هستند،  آنهاراویان حدیث ما زیرا 

كمُإدُكَّك إْ»  .ان بر مردم اندمعلما حاک (340، 01ق، 0212نوری، )« السَّكسإإو ل ىإإالِاُل م 

 «مفاسد» و «مصالح» احکام تابع

، برخجي اعمجال را واججب و برخجي را حجرام      «مفاسد» و «مصالو» داوند تبار  و تعالي بر اساسخ

قجرار گيجرد و آن را تنهجا    مدِّ نظر به صورت جامع باید ، «مفسده» و «مصلحت» که این .نموده است

 و زنجدگي فجردی  در در نگجاه شجارع مقجدس     «مفسجده » و «مصجلحت » چجون . یک بعدی ندانسجت 

« مصالو» یکى از امتيازات فقه شيعه توجه بهو  .موثر استجسم و روح و دنيا و آخرت،  ؛اجتماعي
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 پاسخگوى نيازها و مقتضيات زمان و و شيعي پویا ت است که فقهاست، و به همين جه «مفاسد» و

 .است شرایط

  در اسلام «احکام ثانويه»

احکجام  » ، لذا برای اداره نظام اسلامي نياز بجه کشور را اداره کردیک توان  نمى «احکام اوليه» فقط با

وجوب وضو بجرای   ، مانند وجوب نماز، حرمت نوشيدن شراب و«احکام اوليه» .دارد وجود« ثانویه

های  برای موقعيتو اند،  و شرایط عادی وضع گردیده «عناوین اوليه» نماز، در شرع مقدس به لحاظ

 و دیگجر عنجاوین   «ضرر» ،«اکراه» ،«اضطرار» این احکام با وصف. اند جعل شده« احکام ثانویه» ویژه

بخوانجد، بایجد وضجو     ازخواهجد نمج   کسي که مي مانندشوند؛  بر موضوع بار مي «ثانوی» و «عارضي»

از سجویي،  . بگيرد، و اگر غسل بر او واجب شده باشد واجب است که بجرای نمجازش غسجل کنجد    

و ناظر به وضعيت عادی است که هم بدن سالم است و آب  «احکام اوليه» وجوب وضو و غسل از

ی بدن بجا  وشو اما اگر به علت بيماری شست. برای آن ضرر ندارد، و هم آب در اختيار انسان است

 تجيمم بجه منزلجة    آب زیان داشته باشد یا به دليل عدم دسترس به آب، نتوان وضو گرفجت، وججوب  

گوینجد اگجر آب در اختيجار     از این جهت مي. شود  جایگزین وجوب وضو یا غسل مي «حکم ثانوی»

 .شجود  نداشتيد یا آب برای بدن شما ضرر داشت، تيمم جایگزین و بدل اضطراری وضو و غسل مي

دليجل نامگجذاری چنجين    . مانند جواز افطار در ماه رمضان برای کسي که روزه بجرایش ضجرر دارد   و

، 0322جمعجي از محققجان،   ) قرار دارد «حکم اولي» این است که در طول« حکم ثانوی» حکمي به

  جعجل شجده   «احکام ثانوی» آنها در فقه اسلامي که متناسب با «عناوین ثانوی» ازبرخي  (003و009

  :از  اند عبارتاست 

 حفظ نظام 

به معنای حفظ نظم در درون جامعة اسلامي و برقجراری نظجم و انضجباط ميجان مجردم و      این عنوان 

   (429، 0324مصجباح یجزدی،   ) مجرج اسجت    و  سازماندهي اجتماعي و جلوگيری از اختلال و هجرج 

پيش آمده و بناست احکجام   (ع) نون که در دوران غيبت اماماک» :در این مورد مي نویسدسجره   قدسامام 

 .(34بي تا،  ،[امام]خميني)« هرج و مرج روا نيست ،باقي بماند و استمرار پيدا کند حکومتي اسلام
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 مصحلت نظام

رود که رعایت آنها به نفع و صلاح جامعجه اسجت و    بيشتر در مواردی به کار مي «عنوان ثانوی» این

مصجلحت  » صدور حکم در موارد.. شود امعه نميموجب اختلال و فساد در ج ها آنرعایت نکردن 

ت حمصجل گجاهي   (409ق، 0241مکجارم شجيرازی،   )است  «حاکم اسلامي» از جمله اختيارات« نظام

الاجرا شود؛ ماننجد   از سوی حاکم اسلامي ممنوع یا لازمی امورکند که آن  اسلامي ایجاب مي هجامع

  .گذاری کالاها و وضع قوانين راهنمایي و رانندگي نرخ

 عسر و حرج 

تمسک فقها به این قاعجده  در فقه و قوانين اسلامي کاربرد فراوان دارد و « نفي عسر و حرج» قاعد 

قاعد  مزبور به این معناست کجه از سجوی شجارع مقجدس،     . در ابواب گوناگون فقه گویای آن است

رداشجتن آن  برای کسي که جبيره بر صورت و یا دست دارد و ب مثلاً.حکم حرجي جعل نشده است

مستلزم عسر و حرج است، وضوی اختياری و معمولي جعل نشده، بلکجه در ایجن مجورد، وضجوی     

 .جبيره جعل شده است

 ضرر  نفي

مهمي است که در فقه اسلامي کجاربرد فراوانجي دارد و از    «قواعد ثانوی» یکي از «نفي ضرر» قاعد 

لا » قاعد  نفي ضجرر کجه بجا عنجوان    . اند دیرباز فقها در موارد گوناگون بدان تمسک و استدلال کرده

 .در سنت و کلمات فقها شناخته شده در تمام منابع فقه اسلامي تثبيت شده است« ضرر و لا ضرار

 اکراه نفي 

ای در ابجواب گونجاگون فقجه بجر آن بجار       است که احکام و آثار ویژه« اکراه» از جمله عناوین ثانوی

است، مسئوليت کيفجری و  « رفع ما استکرهوا عليه» مستند آنشود و به منزلة یک قاعد  فقهي که  مي

 (.423 :مصباح یزدی، همان) کند کيفر مخالفت با حکم اولي را رفع مي

 «مفاسجد » و «مصجالو » است شارع مقدس بر تعطيلي بجدون قيجد و شجرط احکجام  دارای    روشن 

 .تر در ميان باشدبالا مي را تعطيل نمود که مصلحتيحک توان ميبلکه زماني . ملزمه، راضي نيست

احکجام  » حکومتي است که در صورت تزاحم ي، حکم«ح  » بنابراین، حکم به تحریم و تعطيلي
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شجيوع بيمجاری هجای     اگر مثلاً صادر مي شود؛با مصالو جامعه اسلامي توسط حاکم اسلامي  «اوليه

ین جا اگر چجه نفجس   ا. و انتقال بيماری به کشور شود« حاجيان» سرایت آن به واگير در مکّه باعث

این جا چه کجار بایجد   . .جامعه است یکآلوده شدن  ،«ح  » اینواجب است، اما لازمه  «ح  » انجام

 «حج   » انججام دهجد کجه    کرد؟ وقتى سرپرستى همه امت به حاکم واگذار شده است و تشخيص مى

سجبت بجه کجل    و سرپرستى کجه ن   کند؛ قهراً از باب ولایت چنين ضرر وسيعى را بر ملت تحميل مى

 بجه هنگجام   «ثجانوى » ایجن تقجدم عنجوان   . را برای مدت محدود مي گيجرد  «ح  » یجامعه دارد، جلو

جمعجي از  ) تر اسجت مجي شجود    بر آنچه کم اهميتچه اهميت بيشتر دارد، مقدم  است، آن «تزاحم»

 .(42، 02بي تا،  مولفان،

شجود، بایجد از    مجي   یا غير عبجادی   امر عبادی،  تعطيلي  موجب  که  مصلحتي  البته باید دقت داشت

 مهم  یا غير عبادی  امر عبادی  موجود در آن  طریق کارشناسي و تخصصي ثابت شود که از مصلحت

د حکجم  توان ميدر این جا چند مثال که فقها در کتبشان ذکر نموده اند و به واسطه آن فقيه . تر باشد

نمایيم، بدیهي است که منحصر در موارد ذیل در یک یا چند سال دهد را ذکر مي  «ح  » به تعطيلي

 :باشد مين

 ؛در مقطع خاصیک کشور یا منطقه شيعيان جان مسلمانان یا حفظ ج 

 جلو گيری از وهن به اسلام و تشيع؛ ج

 نسبت به اصل مذهب ؛یا بعض آن ها ج جلوگيری از بدبيني مردم دنيا 

 ج وجوب منع از استيلای کفار،

 وقتيعناوين ثانوی محدود و م

 ت پجس از مرتفجع شجدن علّج    که موقت و محدود است،  ،«مفاسد» و« مصالو» معلول « احکام ثانویه»

شده است بجار دیگجر    «حکم ثانوى» رود و موضوعى که محکوم به وضع حکم، آن حکم از بين مى

اگر وضو بجراى کسجى    مثلا (093ق، 0202جعفری تبریزی، ) باشد خود مى «حکم اولى» محکوم به

که ضجرر بجاقى    شود، ولى مادامى شت، وجوب آن مرتفع شده و تکليف او مبد ل به تيم م مىضرر دا

 .گردد است و اگر ضرر مرتفع شد، حکم تيم م نيز مرتفع مى
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، گاهى فردى است ماننجد مثجال   «عناوین ثانویه» و سایر «حرج» و «ضرر» بدیهى است که مسألة

مجن  . یا دینجى و مجذهبى   از ضررهاى اقتصادى، سياسىاعم   اجتماعى و عمومى، فوق الذکر و احياناً

چه به مصجلحت اسجلام و    بستن قراردادهاى تجارتى و غيره با دولت هاى خارجى چنان: باب مثال

باشد، ولى اگجر   مى« تجارت عن تراض» و «وفا به عقد» کشور باشد جایز است و مشمول عمومات

اسلام و یا کشور مسجلمانان شجد، حجرام    در مقطعى از زمان و تحت شرایط خاصى موجب ضرر به 

 سجرّه  قد سخواهد بود، مانند آنکه عقد قرار داد تنباکو با دولت انگليس در زمان ميرزاى بزرگ شيرازى 

م ، فتجواى تحجری  مسجلمان ایجران تشجخيص داده شجد و ایشجان      موجب تسلّط انگليسي ها بر کشور

توسط حجاکم نيجز   « ح  » تعطيل نمودن (343ق، 0244خلخالي، ) استعمال دخانيات را صادر فرمود

است تا زماني استمرار پيدا مي کند که علتِّ وضع آن باقي باشجد و بجا   « مفاسد» چون تابع مصالو و

 .هم منتفي مي گردد« ح  » منتفي شدن علّت، تعطيلي

 نتيجه

 یکي از واجبات و از ارکان مذهب شيعه است و به قدری دارای اهمي ت اسجت کجه تجر  آن    «ح  »

 .برابر با عدم پذیرش اسلام قرار داده شده است

و اگر مسلمانان به دلایل شخصي  استددارای وجوب فوری  «حکم اولي ه» به در فقه شيعه «ح  »

 .بکوشد و آن را احياء نماید «ح  » آن را تر  نمودند، بر حاکم واجب است نسبت به رفع موانع

و مجذهب یجا حفجظ نفجوس عامجه مسجلمين یجا         مانند حفظ کيان اسجلام  «حکم ثانویه» گاهي به

مسلمانان یک منطقه، حاکم صلاح و مصلحت را در آن مي بيند که ح   بجرای یجک یجا چنجد سجال      

بر عهده امام اسجت و مجادامي کجه ایجن مصجلحت ثجانوی        «حکم ثانوی» تعطيل شود، تشخيص این

 .باشد مياما هميشگي ن. اقتضاء کند؛ حکم ثانوی هم باقي است
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